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چهارده خورشید و یک آفتاب

�

زمانی که خورشید اسلام در سرزمین حجاز طلوع کرد، شاید کمترکسی در آن زمان 
تصور می‌کرد این دین تازه به‌زودی عالم‌گیر شود و نام پیامبرش در مناره‌های 
که خداوند در قرآن مجید  مساجد روزانه در کنار نام خدا برده شود. اما ازآنجا
می‌فرماید »ما این قرآن را نازل کردیم و خودمان هم آن را حفظ می‌کنیم« و یا 
در سوره کوثر خداوند به پیامبرش وعده می‌دهد که هرکس به تو ابتر گفته 
است، خودش مقطوع‌النسل خواهد بود، خداوند به وعده‌اش وفا کرد و پیامبر 
ک او دوازده امام  خاتمش)ص( را بلندمقام و بلندآوازه کرد و از نسل و سلاله پا
معصوم)ع( را برای ادامه راه پیامبر خاتم)ص( فرستاد تا زمین هیچ‌گاه خالی از 

حجت خدا نباشد.
در خود کلمه شیعه، نوعی التزام عملی نهفته است. شیعه را بدین‌جهت شیعه 
کرم )ص( و حضرت امیرالمؤمنین  می‌نامیدند که در گفتار و کردار و اخلاق، از پیامبر ا
گر عمل نباشد،  و ائمه اطهار)ع( پیروی می‌کردند. عمل، لازمه ایمان واقعی است. ا

معلوم می‌شود ایمان او نیز مفهومی و صوری است .
در همین زمینه در روایتی از امام‌صادق علیه‌السلام می‌خوانیم: »شیعتنا اهل 
الهدی و اهل التقی و اهل الخیر و اهل الایمان و اهل الفتح و الظفر«؛ »شیعیان ما 
اهل هدایت و تقوا، اهل خیر و نیکی و اهل ایمان و پیروزی و موفقیت هستند.«
یکی از شیعیان حضرت به نام شقرانی از تقسیم بیت‌المال توسط منصور دوانیقی، 
خلیفه وقت، محروم ماند. در کنار خانه خلیفه منتظر فرصت بود تا با شفاعت و 
وساطت کسی حق خود را بگیرد. حضرت صادق)ع( سهم او را گرفت و به وی داد. 
آن‌گاه فرمود: ای شقرانی، اعمال نیک از همه نیکوست، ولی از تو نیکوتر است. 
چون به ما نسبت داری )و شیعه ما هستی( و کارهای زشت از همه زشت است، 

ولی از تو زشت‎تر است )چون به ما نسبت داری(.
کتاب »چهارده خورشید و یک آفتاب« یکی از مجموعه‌هایی است که به زندگی 
ائمه‌معصوم)ع( می‌پردازد و در شکلی فاخر و جذاب منتشر شده است. این 
گانه و در قالب صد داستان کوتاه به  مجموعه کتاب در چهارده مجلد جدا
معرفی شخصیت و زندگانی هر یک از اهل‌بیت)ع( پرداخته است. طراحی جذاب 
و ساده و همچنین جنس متفاوت کاغذهای آن، اثری شکیل و دل‌نشین را به 

جای گذاشته است.
با توجه به اینکه نویسندگان کتاب‌ها متفاوت‌اند، همه آثار در یک سطح نیست، 
اما نکته درخورتوجه در این آثار معرفی کوتاه و جذاب زندگانی اهل‌بیت)ع( در 
قالب داستان و آن هم برای همه سنین است. نکته جالب‌تر اینجاست که در 
این مجموعه ادبی، منبع دینی و تاریخی هر داستان در پایان کتاب ذکر شده 

است؛ به‌طوری‌که شما صد منبع برای صد داستان کوتاه مشاهده می‌کنید.
برای خیلی از افراد که از چهارده‌معصوم)ع( فقط اسمشان را می‌دانند، مطالعه 
سیره و زندگانی اهل‌بیت)ع( امری ضروری است. این مجموعه با جذابیت‌هایی 
که دارد، در عین مختصربودن می‌تواند آینده‌سازان ایران اسلامی را با چهارده 

خورشید آشنا کند؛ با مادر آفتاب، آفتاب بر نی و دیگرآفتاب‌های عالم‌تاب.
»تـا همیشـه آفتـاب« چهاردهمیـن جلـد از مجموعـه چهارده‌جلـدی »چهـارده 
خورشـید و یک آفتاب« اسـت که در ۹۵صفحه منتشـر شـده اسـت. آخرین امام 

شیعیان در پانزدهم شعبان ۲۵۵ق، به‌رغم مراقبت‌های ویژه 
مأمـوران حکومـت عباسـی، در خانـه امـام حسن‌عسـکری)ع( 
نـه آن حضـرت  . تولـد مخفیا گشـودند چشـم بـه جهـان 
بی‌شـباهت بـه تولـد حضـرت موسـی)ع( و حضـرت ابراهیـم 
خلیـل)ع( نیسـت. همان‌گونـه کـه ایـن دو پیامبـر بـزرگ الهـی 
تحـت شـدیدترین تدابیـر امنیتـی فرعونیـان و نمرودیـان بـه 
اراده خداونـد و بـه سالمت در کنـار کاخ فرعـون و نمـرود 
متولـد شـدند، حضرت‌مهدی)عـج( نیـز درحالی‌کـه جاسوسـان 
و مأمـوران خلیفـه عباسـی همـه وقایـع خانـه امـام یازدهـم)ع( 
را زیرنظـر داشـتند، در کمـال امنیـت و بـدون آنکـه دشـمنان 
بویی ببرند، در سحرگاه روز جمعه نیمه شعبان قدم به جهان 

هسـتی گذاشـتند.

 
بردار

و بخوان

شنیدنی

حمیــده ذاکــری| بــرای بســیاری از افــراد در 

دنیای پر از مشغله و گرفتاری امروزی داشتن 
یک همدم و مونس نعمتی است که قدرش را 
خــوب می‌داننــد. دو نفــر کــه بــا انــس بــا یکدیگــر 
روزهای ســخت جوانی را برای یکدیگر روشــن 
ــا بتواننــد پابه‌پــای یکدیگــر  و گــرم می‌ســازند ت
خانــواده‌ای شــاد بســازند. در قــرآن کریــم آمــده 
نْفُسِکُمْ 

َ
نْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أ

َ
است که: »وَمِنْ آیَاتِهِ أ

ةً 
َ

زْوَاجًــا لِتَسْــکُنُوا إِلَیْهَــا وَجَعَــلَ بَیْنَکُــمْ مَــوَدّ
َ
أ

ــرُونَ؛ 
َ
ــوْمٍ یَتَفَکّ ــاتٍ لِقَ یَ

َ
ــکَ ل ــی ذَلِ ــةً إِنَّ فِ وَرَحْمَ

ــس  ــرانی از جن ــه همس ــانه‌‏های او اینک و از نش

خــود شــما بــرای شــما آفریــد، تــا در کنــار آن‌هــا 
آرامــش یابیــد‌ و در میانتــان مــودت و رحمــت 
قــرار داد، در ایــن نشــانه‌هایی اســت بــرای 
گروهــی کــه تفکــر می‌‏کننــد.« )ســوره روم،آیــه21(
توجــه بــه ایــن نــکات نشــان‌دهنده اثر‌گــذاری 
گــر  ایــن نعمــت بــزرگ در زندگــی انســان اســت. ا
از نعمت وجود، حظ وافر از طبیعت و نعمات 
زیــادی کــه خداونــد متعــال بــه مــا ارزانی داشــته 

اســت بگذریم نعمت یار و همدم داشــتن 
از بهتریــن نعمت‌هایــی اســت کــه 

خــدا می‌توانــد بــه بنــده‌ای 

ارزانــی کنــد؛ نعمتــی کــه بــرکات فراوانــی بــرای مــا 
بــه همــراه دارد. بــرای حفــظ ایــن نعمــت نیــز در 
باورهــای دینــی مــا توصیه‌هایــی وجــود دارد؛ 
رفتــار بــا همســر از مــواردی اســت کــه نمی‌تــوان 
بدون آموزش و تربیت توقع داشــت انســان به 
صرف دیدن و شنیدن آن را درست و مناسب 
انجــام بدهــد. همان‌طــور کــه خوش‌زبانــی و 
محبــت کــردن مهــارت اســت توجــه و رفتــار 
اجتماعــی و خانوادگــی نیــز یــک مهــارت اســت 
که باید برای آن وقت گذاشت و خود را مطابق 
توصیه‌هــای تخصصــی و دینــی موجــود تربیــت 
و تنظیــم کــرد. بــرای هــر دو جنــس زن و مــرد 
کــر  در توصیه‌هــای دینــی مــواردی ذ
شــده اســت کــه بــا عمــل بــه آن‌هــا 

می‌توان به رفتار بهتر و زندگی شادتری رسید.
پیامبر)ص(: »اِنَّ اللّهَ‌ یُحِبُّ المُؤمِنَ وَ یُحِبُّ اَهْلَهُ وَ 
جُلَ  وُلْدَهُ وَ اَحَبُّ شَـ‌ىءٍ اِلَى اللّه‌ِ تَعالى اَنیَرَى الرَّ
کُلـونَ فَـاِذَ ا  تِـهِ و وُلْـدِهِ عَلـى مائِـدَةٍ یَأ

َ
مَـعَ امَرأ

حْمَـةِ لَهُمْ فَیَغْفِرُ  اجتَمَعـوا عَلَیْهـا نَظَـرَ اِلَیْهِـم بِالرَّ
لَهُـم قَبْـلَ اَن یَتَفَرّقُـوا مِـنْ مَوْضِعِهِم؛خداونـد، 
مؤمـن و خانـواده و فرزندانـش را دوسـت دارد. 
محبوب‌تریـن چیـز نـزد خداونـد آن اسـت کـه 
مـرد را بـا زن و فرزندانـش بـر سـفره‌اى ببینـد کـه 
از آن غـذا م‌ىخورنـد. پـس در آن هنـگام کـه 
بـر سـفره گـرد آینـد، بـه آن‌هـا نگاهـى مهربانانـه 
م‌ىکنـد و آن‌هـا را پیـش از آنکـه از جـاى خـود 

متفـرق شـوند، م‌ىآمـرزد.« 
)تنبیه الغافلین‌، ص ۳۴۳، ح ۴۹۸(

هدایت قرآنی، همگانی و مربوط به همه‌ عرصه‌های زندگی بشر است

ایمان داشته باش تا هدایت شوی
حمیده ذاکری| در جای‌جای قرآن کلمه هدایت آمده است. کتابی که برای هدایت بشر از طرف خداوند متعال برای ما فرستاده 

کرم)ص(. آیات زیادی  شده است، آن‌هم به وسیله امین‌ترین و مهربان‌ترین شخصی که زمانه به خودش دیده است؛ یعنی پیامبر ا
در قرآن کریم است که این کتاب را وسیله و مایه هدایت ذکر کرده‌اند. کلمه هدایت به صورت‌های مختلفی مثل هدی‌للمتقین، 
هدی‌للناس، هدی و بشری‌للمسلمین، هدی و بشری‌للمؤمنین وسیله هدایت متقین، هدایت مردم، هدایت مسلمانان و 

هدایت مؤمنان آمده است. در ادامه در ذیل آیه16 سوره مائده این امر را بررسی می‌کنیم.

1- هدایت به سلامت و عافیت

از مرحلــه اول هدایــت بــه »ســبل الســام« یــاد می‌کننــد. 
خدای متعال بندگان مؤمن خود و آن‌هایی را که به‌دنبال 
تحصیل رضای او هستند، در قدم اول به راه‌هایی که منجر 
بــه ســامت انســان‌ها می‌شــود، هدایــت می‌کنــد. ســامت 
از چــه چیــزی؟ ســامت از همــه آن آفت‌هــا و آســیب‌هایی 
گــر کســی در ایــن  کــه ســامت انســان را تهدیــد می‌کنــد. ا
مســیرهایی کــه قــرآن بــه انســان نشــان می‌دهــد حرکــت 
کنــد، از آســیب‌های احتمالــی در امــان می‌مانــد. شــیاطین 
نمی‌توانند به قلب او دسترســی داشــته باشــند، نمی‌توانند 
او را وسوســه کننــد. شــیاطین انــس و جــن نمی‌تواننــد بــا 
تزییــن گناهــان، او را به‌ســمت خــود بکشــانند و از مســیر 
منحرف کنند. پس در قدم اول، خدای متعال انسان‌هایی 
را کــه به‌دنبــال رضایــت او باشــند، بــه راه‌هــای ســام هدایــت 

می‌کنــد. راه ســام را بــه آن‌هــا نشــان می‌دهــد.

2 -هدایت از تاریکی به‌سمت نور

ورِ بِإِذْنِهِ« آن‌ها 
ّ

لُماتِ إِلَى النُ
ّ

در قدم دوم »وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُ
را از تاریکی‌ها به‌سوی نور بیرون می‌آورد و هدایت می‌کند. 
مرحله دوم، یعنی مرحله اخراج‌ از ظلمات به‌سوی نور، 
مطابق آیات دیگر قرآن کریم، از شئون ولایت‌ا... است.  در 
ذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ 

ّ
قرآن کریم می‌خوانیم که »الله وَلِیُّ الَ

ورِ«)سوره بقره،آیه‌257(. خداست که 
ّ

لُماتِ إِلَى النُ
ّ

مِنَ الظُ
ولی مؤمنان است و آن‌ها را از تاریکی‌ها به‌سوی نور سوق 
می‌دهد. این هدایت از تاریکی به‌سوی نور، کار خداوند 
گر کسی بخواهد در مرحله دوم هدایت  متعال است و لذا ا
گر کسی  قرار بگیرد، حتما باید تحت ولایت خدا قرار بگیرد .ا
تحت ولایت خدا و اولیای خدا، پیامبر گرامی اسلام)ص( و ائمه 
معصوم)ع( قرار نگیرد، از وادی ظلمت به وادی نور هدایت 
نخواهد شد. شرط مهم و اساسی رسیدن به نور، این است 

که انسان تحت ولایت خدا و اولیای او قرار بگیرد.

3- راهی مستقیم به هدایت

البته نکته سوم و مرحله سوم از مراحل هدایت قرآن »وَ 
یَهْدیهِمْ إِل‏ى صِراطٍ مُسْتَقیم‏« هدایت به صراط مستقیم 
گر کسی این  است. صراط مستقیم یعنی بندگی خالصانه. ا
دو مرحله را پشت‌سر گذاشت، به‌سوی راه راست که بندگی 
خالصانه باشد، راه پیدا می‌کند. این شخص‌ به مقام عبودیت 
که بالاترین مقام برای هر انسانی است، نائل می‌شود؛ مقامی 
که موجب استحقاق شفاعت است و موجب شفیع شدن 
دْ بِهِ نافِلَه  یْلِ فَتَهَجَّ

ّ
که قرآن می‌فرماید: »وَ مِنَ اللَ است 

! شب‌‌ها عبادت کن،  لَکَ«)سوره اسراء، آیه‌79(. ای پیامبر
کَ مَقاماً 

ّ
نْ یَبْعَثَکَ رَبُ

َ
بندگی خود را به اوج‌ برسان! »عَس‏ى أ

مَحْمُوداً«: شاید خدا تو را به مقام محمود، مقام ستوده‌شده 
برساند که آن مقام، مقام شفاعت است. کسی که به صراط 
مستقیم برسد، به مقام عبودیت رسیده است و رسیدن به 

مقام عبودیت، یعنی رسیدن به اوج‌ کمال.

کلمه‌ هدایت از ریشه هدی آمده است. هدایت در فرهنگ عرب، به معناى »ارشاد و راه نمودن« است و به کسى که پیشاپیش 
مردم حرکت می‌کند و راه را به آنان نشان می‌دهد، »هادى« گفته می‌شود.)طبرسی، مجمع‌البیان، ذیل»اهدنا«(. یکی از نام‌های 
هم طَریقَ معرفته 

َ
ف رَ عِبادَه وعرَّ ذی بَصَّ

َّ
ثیر: هُوَ ال

َ
 اِبن الأ

َ
ال

َ
سمَاءِ الله تَعالی سُبحَانَهُ: الهَادی؛ ق

َ
خداوند متعال »الهادی« است.: مِن أ

 له منه)لسان‌العرب، واژه هدی(؛ یعنی او کسی است که بینایی می‌دهد 
َ

ته، وهَدی کُلِ مَخلوقٍ إِلی ما لا بُدّ بُوبیَّ وا برُ قرُّ
َ
حتی أ

بندگانش را و نشان می‌دهد راه معرفت و بینایی را به آن‌ها تااینکه اقرار به ربوبیت کنند و همچنین هدایت می‌کند 
هر مخلوقی را به آنچه از معرفت برای اوست. هدایت به 

معنای ارشاد و راهنمایی)ابن‌فارس، مقاییس‌اللغه،  
»هدی«(، بیان راه رشد و کمال و بسترسازی برای 
رسیدن به قله کمال مطلوب است.)مصطفوی، 

التحقیق، جلد۱۱، ص‌۲۴۷، »هدی«(. 

او خود ‌هادی است

3مرحله از مراحل هدایت

قرآن کریم کتاب راهنماست

کتاب آسمانی خود را با   خداوند متعال 
هدف راهنمایی و آموزش بشر برای زندگی 
بهتر و سالم فرستاده است اما این هدایت 
و راهنمایی، مستلزم انجام مراحلی است 
که در سوره مبارکه مائده، آیه‌16 این‌طور بیان 
بعَ رِضوَانَهُ 

َ
شده است: »یَهدِی بِهِ الله مَنِ اتّ

لامِ« بنا به این آیه، هدایت به تمامی راه‌های خیر   السَّ
َ

سُبُل
و راستی، سلامت و سعادت دنیا و آخرت است. قرآن در این 

آیه‌ شریف، چهار محور هدایت را نشان داده است:

1 . هدایت‌کننده که خدای رحمان است.

)یهَدیِ بِه الله(.

2. وسیله هدایت که قرآن است.

)یَهدِی بِه(.

3. هدایت‌شونده و آن، کسی است که

در پی رضوان و خشنودی خداوند باشد.

بعَ رِضوَانَه(.
َ
)مَنِ اتّ

4. مقصود هدایت که دستیابی به

راه‌های سلامت است.

لامِ(.  السَّ
ُ

)سُبل

سَ الله عَنهُ سَبعینَ کُربَةً
َ

سَ عَن مُؤمِنٍ کُربَةً، نَفّ
َ

ما مُؤمِنٍ نَفّ  امام‌صادق‏)ع(: اَیُّ
نیا و کُرَبِ یَومِ القیامَةِ

ُ
مِن کُرَبِ الدّ

هر مؤمنی که گرفتاری مؤمنی را برطرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری دنیا
و آخرت را از وی دور می‌‏سازد. )مستدرک‌الوسائل، ج۱۲، ص۴۱۳(

روشـنـا

خانواده شاد، محبوب نزد خداوند

یادداشت 

چرا باید صبر کنیم؟
�

برای ایمان به خدا در معارف دینی ما نشانه‌های مختلفی ذکر شده 
است. یکی از شاخصه‌های مهمی که درباره افراد مؤمن مطرح شده 
خصلت مهم صبر است. در کتب اخلاقی دینی، مطالب بسیاری 

درباره انواع صبر و موقعیت‌های آن بیان شده است.
أسِ مِنَ  برُ مِن‌الإیمانِ بمَنزِلَةِ الرَّ امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: »الصَّ
برُ ذَهَبَ  أسُ ذَهَبَ الجَسَدُ‌، کذلکَ إذا ذَهَبَ الصَّ الجَسَدِ‌، فإذا ذَهَـبَ الـرَّ
الإیمانُ؛ صبر براى ایمان به‌منزله سر است براى بدن. همچنان‌که 
گر صبر از کف رفت، ایمان  گر سر برود، بدن هم از بین م‌ىرود، ا ا

نیز از کف م‌ىرود.«
این گفتار گهربار از مواردی است که اهمیت صبر را برای مؤمن 
به‌خوبی نشان می‌دهد؛ در‌واقع به‌وسیله صبر، مؤمن می‌تواند در 
مسیر خدا حرکت کند و خود را از آفت‌های مختلف حفظ نماید؛ 
به‌وسیله صبر می‌تواند در مسیر عبادت‌ها حرکت کند و خود را از 
معصیت‌ها و اشتباهات رنگارنگ حفظ نماید؛ به‌وسیله صبر در‌میان 
سختی‌های زندگی دنیا لب به شکوه و شکایت باز نمی‌کند و یاد 
کر باشد؛ به‌وسیله صبر و استقامت، مسیر  می‌گیرد که پیوسته نعمت‌ها را ببیند و شا
عزت و شرافت را طی می‌کند و به عنایات و الطاف الهی می‌رسد که در آن آیه زیبای 
لّا تَخافُوا 

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أ نَا الُلّه ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ ذینَ قَالُوا رَبُّ

َ
قرآنی فرمود: »إنَّ الّ

تی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ؛ به یقین کسانى که گفتند: پروردگار 
َ
ةِ الّ بْشِرُوا بِالْجَنَّ

َ
وَلا تَحْزَنُوا وَأ

ما خداى یگانه است، سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل م‌ىشوند 
و م‌ىگویند: نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما آن بهشتى که به شما 

وعده داده شده است.«
امیرالمؤمنین)ع( در حکمت‌۵۵ نهج‌البلاغه درباره این صبر صحبت می‌کنند و در یک 
بْرُ صَبْرَانِ، صَبْرٌ عَلَى مَا تَکْرَهُ، وَ صَبْرٌ  تعبیر حکیمانه انواع آن را بیان می‌فرمایند: »الصَّ
؛ صبر بر دو قسم است. صبر در‌برابر انجام کار خوبى که دوست ندارى و  ا تُحِبُّ عَمَّ

صبر بر ترک کار بدى که دوست دارى.«
حضرت در این تعبیر می‌فرمایند صبر دقیقا درباره چیزی است که با نفس انسان 
سازگاری ندارد؛ حال یا شما به آن علاقه‌مندی و باید از آن دوری کنی یا اینکه به آن 
علاقه نداری و باید آن را حفظ نمایی، مثل بچه‌ای که به خواب علاقه دارد و از صبح 
زود بیدار‌شدن بدش می‌آید، ولی باید صبح زود از خواب ناز بیدار شود تا بتواند به 
مدرسه برود و درس بخواند و سختی‌های این مسیر را نیز باید متحمل شود، که فرمود: 

کسی که سختی و ذلت این مسیر را تحمل نکند، باید تا ابد در ذلت نادانی بماند.
آری اینجا قصه، قصه دانستن و ندانستن است؛ خدایی که به رشد و کمال و نقایص 
گاهی دارد و مسیر سعادت او را می‌داند، این مسیر را به گونه‌ای  وجودی انسان آ
گوار و تلخ است و  تعیین کرده است که انسانی که نمی‌داند برایش گاهی سخت و نا
دقیقا نقش صبر همین‌جاست و همین‌جا باید به داد او برسد تا بتواند از پله‌های 
رشد و تعالی بالا برود و همه این مطلب در یک آیه زیبای قرآنی بیان شده است 
کُم 

َ
واْ شَیئا وَهُوَ شَرّ لّ ن تُحِبُّ

َ
کُم وَعَسَىٰٓ أ

َ
ن تَکرَهُواْ شَیئا وَهُوَ خَیر لّ

َ
که فرمود: »وَعَسَىٰٓ أ

 تَعلَمُونَ؛ و بسا چیزى را خوش ندارید و آن براى شما خیر است، و 
َ

نتُم ل
َ
ُ یَعلَمُ وَأ وَٱلّلَ

بسا چیزى را دوست دارید و آن براى شما بد است؛ و خدا ]مصلحت شما را در همه 
[ م‌ىداند و شما نم‌ىدانید.« امور

بله؛ تمام این مطلب می‌خواهد بگوید که قصه زندگی دنیا و حرکت در مسیر خوبی‌ها، 
در‌کنار لذت‌هایی که دارد، قصه صبر و تحمل است که فرمود: بهشت به سختی‌ها 
پیچیده شده و تنها با تحمل این سختی‌ها‌ست که مؤمن می‌تواند، چه در این دنیا 

و چه در آن دنیا، به منزلت و جایی که دوست دارد، برسد.
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احکام رهن و اجاره
 پــرســش:  در بین مــردم مــرســوم اســت بــرای 
کمتری اجــاره بپردازند، به مبلغ  آنکه مبلغ 
رهنشان اضافه می‌کنند. حکم شرعی این 

عمل چیست؟

آیــت‌ا... خامنــه‌ای: آنچــه امــروزه به‌عنــوان رهــن 
منــزل یــا مغــازه بــه مالــک پرداخــت می‌شــود 
و بدیــن ســبب مقــداری از اجاره‌‌بهــا را ‌کــم 
می‌کننــد، رهــن نیســت و در حقیقــت قرضــی 
گــر  اســت کــه بــه مالــک منــزل داده می‌شــود و ا

ایــن قــرض‌دادن به‌شــرط آن باشــد کــه منــزل 
مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی 
ــک،  ــر مال گ ــی ا ــت، ول ــرام اس ــا و ح ــود، رب ــر ش کس
منــزل یــا مغــازه‌اش را بــه مبلــغ کمتــری اجــاره 
دهــد، به‌شــرط اینکــه مســتأجر مبلغــی را بــه او 

ــدارد. ــکالی ن ــد، اش ــرض ده ق

آیت‌ا... سیستانی:  آنچه فعلا به‌عنوان رهن در 
میان مردم معروف است، در واقع رهن نیست، 
بلکه پولی را به صاحب‌خانه قرض می‌دهند و در 

مقابل، از سکنای خانه استفاده می‌کنند. این کار 
گر بدون اجاره باشد، ربا و حرام است و فرد حق  ا
گر با اجاره باشد،  ندارد در خانه زندگی کند و ا
گر قرض‌دادن مشروط به اجاره باشد، باز  پس ا
گر اجاره به‌شرط قرض باشد،  هم حرام است و ا
به احتیاط واجب جایز نیست. برای احتیاط فرد 

می‌تواند به فقیه دیگری مراجعه کند.

آیت‌ا... مکارم‌شیرازی:  در میان بعضى مردم 
معمول است که وام‏ى به صاحب‌خانه می‌دهند 

گــرو بــرمــی‌دارنــد، بــه‌شــرط این‏که  و خانه او را 
قیمت کمترى بــرای مــال‌الاجــاره بــپــردازنــد یا 
اصلا مال‌الاجاره‌‏اى ندهند و آن را خانه رهنى 
می‌گویند. این کار ربا و حرام است. بهترین راه 
برای خانه‌های رهن و اجاره آن است که مالک، 
ملک خودش را به مبلغ کمى اجاره دهد و در 
ضمن عقد اجاره شرط کند که مستأجر فلان 
مبلغ را به او وام دهد و ملک اجاره‌شده در مقابل 
آن وام رهن باشد که در این صورت اشکال شرعی 

نخواهد داشت.


